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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در وجوه جمع بین این دو طایفه از روایات است؛ ی طایفه دلالت داشت بر اینکه حج بذل مجزی است از حجة الاسلام
باید دوباره حج ن مالدر صورت تم ،«ر نیازی به اعاده ندارد، طایفه دوم دلالت داشت که «إن أیسر فلیحجو حجةٌ تامةٌ که دی
به جا آورد و مجزی نیست. تاکنون پنج وجه را با توضیحاتش ذکر کردیم، وجه ششم نیز در اینجا به نظر مرسد که بر اساس

همان بیان است که ما در روایات حج بذل داشتیم.

وجه جمع ششم

در گذشته اشاره شد که روایات حج بذل دو نوع است:

1. ی نوع از روایات دلالت دارد که کس به انسان پول را بدهد و انسان به حج برود. از این نوع تعبیر به «بذل» کردیم، بذل
نفقه حج؛ یعن پول مدهد که این شخص خودش مرود حجش را انجام مدهد و برمگردد.

2. اما بسیاری از روایات این است که ی کس را همراه خودشان به حج مبرند، «حج به اناس»، تعابیری که در برخ از این
روایات وارد شده بود.

متوان بین دو طائفه مورد نظر که متعارض هستند (که ی دسته مگوید: حج بذل مجزی است و دسته دیر مگوید: مجزی
نیست) اینطور جمع کنیم که بوئیم در جای که پول به او مدهد که خودش حج مرود ی حج تام بوده و مجزی است، اما

.«برند «إن أیسر فلیحجکه او را به همراه خودشان به حج م در جای

بذل ته مهم در روایات حجن

در روایات حج بذل ی مشلهای بود که در روایات آمده: «فإن عرض علیه الحج فاستحی»، امام(علیهالسلام) فرمود: این نباید
استحیا کند، «هو ممن یستطیع ولو عل حمار اجدع ابتر»[1]. نته مهم که در این روایات وجود دارد آن است که موضوع

«استحی» معمولا در جای است که انسان را بخواهند همراه خودشان ببرند، ی وقت خیل محترمانه به انسان پول مدهند و
گویند ما داریم به حجکه م ندارد، اما آنجای «برای «استحی موضوع رود این خیلم گویند برو حج، انسان مستقلام

مرویم تو هم بیا برویم انسان عنوان اضاف بودن را پیدا مکند و این موضوع برای استحیاست.
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ما آنجا «استحی» را اینطوری معنا کردیم و بعد گفتیم اینها خودشان دارند حج مروند، خودشان هم حمار اجدع ابتر دارند،
آنجا امام (علیهالسلام) فرمود: ولو عل حمار اجدع ابتر حجش را انجام بدهد. بنابراین با توجه به آن تحلیل که در روایات

معنای جا یرا ی بین این دو عنوان در کلمات فقها نشده است؟! فقها همه روایات حج بذل یکردیم، گفتیم چرا اینجا تف
استفاده کردند، اما به نظر ما دو نوع است: ی نوعش این است که «بذل نفقة الحج إل المبذول له»، دوم اینکه این شخص را

همراه خودشان به حج ببرند.

در اینجا از همین نته استفاده کرده و مگوییم راه جمع بین روایات همین است که بوئیم روایت که مگوید: «مجزیةٌ تامةٌ» از
قسم اول است؛ یعن در جای که نفقه حج را بذل مکند (یعن «عرض نفقة الحج»)، اما آن روایت که مگوید: «إن أیسر

فلیحج» از قسم دوم است؛ یعن در جای که او را همراه خودشان مبرند (که تعبیر به «مصاحبت» مکنیم)، اگر بعداً خودش
پول پیدا کرد باید حج را انجام بدهد.

جمعبندی روایات متعارض

طایفه دوم دو روایت دارد که ی روایتش همان روایت ابوبصیر[2] است و روایت دیر، روایت فضل بن عبدالمل[3]. در روایت
فضل بن عبدالمل از حضرت مپرسند که گروه شخص را به حج بردند نه اینکه پول به او دادند که حج برود! بعد راوی

مگوید: آیا مجزی از حجة الاسلام است؟ حضرت مفرماید: «نعم فإن أیسر بعد ذل فعلیه أن یحج»، باز مپرسد آیا حج اول
تام است یا ناقص؟ مفرماید: تام است اما اگر پول پیدا کرد باید حج به جا آورد.

طایفه اول صحیحه معاویة بن عمار است که در آن آمده: «رجل لم ین له مال فحج به رجل»[4]، آن را حمل کنیم بر اینکه «نفقة
الحج» را به او داده، یا صحیحه جمیل به دراج[5] که گفتیم قسمت اولش ربط به ما نحن فیه ندارد «حج عن رجل أو أحجه

ری او را به حجدی ه غیره» یعناست، «أحج را به او داده، غیر از این احجاج در باب صب پول حج یعن «غیره»، این «أحج
فرستاد، پول حج را به او داد.

بین این دو عنوان را قبلا یاست. ما این تف ر بود خالکه در جمعهای دی الاترسد که این جمع از بسیاری از اشبه نظر م
کرده بودیم، اصلا وقت ما روایات بذل را ذکر کردیم، به ی معنا گفتیم در روایات بذل شاید روایت که بوید پول حج را به او

مدهد که برود کمتر داشته باشیم یا نداشته باشیم، تقریباً همه این روایات مگویند بیا تو را حج ببریم، خود حج را به او عرضه
.«روایت هم دارد «عرض علیه نفقة الحج کردند، ی

بنابراین دو دسته روایات داریم ی روایات مگوید: پول حج را به او مدهند، ی روایات مگوید همراه خودشان به حج
مبرند. ما بر اساس همان تفی اینجا هم بین دو طائفه متعارض جمع کنیم.

در کلمات مرحوم حاج آقارضا مدن کاشان شبیه در کتاب «براهین الحج للفقهاء و الحجج»[6] این جمع که اشاره شد آمده
است، منته نه به این بیان که ما گفتیم. ایشان هم مفرماید: دو دسته روایات داریم: ی روایات عرض داریم و ی روایات

احجاج داریم، ایشان از «مصاحبت» تعبیر به «إحجاج» کرده است. به نظر من نباید تعبیر به احجاج کنیم؛ چون احجاج در
طایفه اول «احجه» داریم و «احجاج» با جای که پول به او بدهند و خودش هم حج برود سازگاری دارد. باید بوئیم دو عنوان
است: ی عنوان نفقة الحج را بدهند و ی عنوان «مصاحبه معهم» را دارد. به نظر مرسد این وجه جمع آن اشالات که در

وجوه قبل ذکر شد را ندارد.



جمعبندی بندی وجوه ششگانه

تا اینجا شش وجه جمع را ذکر کردیم، اگر کس این وجه جمع اخیری که خود ما ذکر کردیم را نپذیرد، در میان وجوه گذشته
باز انصافش این است که آنچه مرحوم شاهرودی فرمودند اقوای از همه وجوه است؛ یعن بر خلاف اینکه مشهور آمدهاند مسئله
استحباب را مطرح کردند (و عبارت: «فإن أیسر فعلیه أن یحج» را حمل بر استحباب کردند و مرحوم والد ما مفرمایند با قطع

نظر از اشال که کردیم در میان این وجوه خمسه این حمل بر استحباب اولای از همه است)، ول اینطور نیست به نظر مرسد
آن وجه جمع مرحوم شاهرودی اول باشد.

نته قابل توجه آن که، «احجاج» یعن او را به حج درآورد؛ یعن خودش پول نداشت و دیری او را فرستاد مشود و «أحج»؛
یعن فرستاد برای حج، پول به او داد که حج برود، اما آن احجاج که در باب صب هست غیر از این است، ول در هر دو

صورت جای که همراه خودشان مبرند عرب تعبیر به «احجاج» نمکند.

دیدگاه برگزیده

اولا وجه جمع که خودمان انتخاب مکنیم همین وجه ششم است. ثانیاً با قطع نظر از این وجه ششم، دو جمع از میان آن
وجوه خمسه مطرح است: 1) ی جمع مشهور که حمل بر استحباب کنیم و 2) جمع که مرحوم شاهرودی مفرماید، به نظر

ما جمع مرحوم شاهرودی اقوا است.

در زمانه ما ی عدهای برای خراب کردن روایات (و اینه بویند این روایت قابل استدلال نیست) مگویند: همه روایات یا
اکثرش منقول بالمعناست و وقت منقول بالمعن است دیر این دقتها در آنها لازم نیست که مثلا «عل» آمده یا «افعل» آمده

دیر معنا ندارد. اصلا اگر ما منقول به معنا را بیریم خیل موردی برای تعارض باق نمماند، بوئیم شاید ی لفظ در آن
بوده که راوی نفته است. اصلا ی از ارکان تعارض آن است که بنا بذاریم این راوی روایت را به لفظه نقل کرده و او هم به
لفظه نقل کرده است و الا اگر بالمعن مگوید و آن هم بالمعن مگوید (نه اینکه امان تعارض نباشد)، به راحت تعارض را

مشود حل کرد.

ما این بحث را در گذشته مطرح کردیم و ی رسالهای هم شده و چاپ هم شده است. کس که مخواهد استنباط کند حتماً باید
مبنایش در این مسئله روشن باشد که آیا این روایات قاعده بنای اول روات بر نقل به لفظ بوده یا نقل به معنا بوده است. ما آنجا

اثبات کردیم که بنای اول روات بر نقل به لفظ است، لذا همین هم از مؤیدات است، در جای که امام کلمه «عل» را آورده،
هیچ وقت راوی برنمدارد آن «عل» را حذف کند و به جایش صیغه «إفعل» بیاورد، یا جای که صیغه «إفعل» آورده به جایش

کلمه «عل» نمگذارد.

حال اگر هیچی از این وجوه جمع را نپذیرفته و بوییم تمام اینها جمع تبرع است و دلیل برایش نداریم و عند العرف و العقلا
غیر مقبول است، این تعارض، ی تعارض مستحم است و تعارض وقت مستحم شد در درجه اول اگر ی از دو طایفه
مرجح داشته باشند، مرجح را باید اخذ کنند و در اینجا مرجح شهرت فتواییه بله اجماع است؛ یعن اجماع بر اجزاء داریم.

اجماع داریم بر اینکه هم کس که پول حج را به او مدهند تا حج را انجام بدهد و هم آن کس که همراه خودشان به حج مبرند
مجزی است، لذا آن روایات که دال بر اجزاء است به خاطر این شهرت فتوای یا اجماع مرجِح پیدا مکند.

«که به عنوان «خذ بما اشتهر بین اصحاب رده و گفت آن شهرتاین مرجح را هم قبول ن مثل مرحوم خوی بعد اگر کس
آمده، مراد شهرت فتوای و عمل نیست، بله مراد شهرت روای است، در نتیجه اینجا ما این طرف دو روایت داریم و آن طرف

هم دو تا روایت داریم، هر دو از جهت شهرت مساوی هستند، این دو طایفه با هم تعارض مکنند و مرجح هم ندارند. بعد



اصولیین مگویند: اصل اول تساقط است و اصل ثانوی تخییر است، البته به نظر ما هم اصل اول و هم اصل ثانوی را تخییر
قرار مدهیم؛ یعن اینجا مسئله تخییر مطرح مشود، منته نتهای که وجود دارد آن است که در اینجا مسئله تخییر را چونه

مطرح کنیم؟

بررس تخییر بین دو طائفه

روایات که مگوید مجزی است و روایات که مگوید مجزی نیست با هم تعارض دارند، بوئیم شما مخیرید. تخییر یعن اخذ به
احدی الطائفتین، اخذ به احد الخبرین تخییراً، هر کدام را که خواستید، اگر حجت خودت را روایات اجزاء قرار دادی بر اساس

آن مگوئ این عمل مجزی است و تمام است. اگر حجت خودت را روایات عدم اجزاء قرار دادی، بر اساس آن مگوییم
مجزی نیست و باید دوباره حج را انجام بدهد. لذا این بست دارد که مجتهد اخذ به احد الخبرین تخییراً کدام ی از اینها را اخذ

کند. البته در اصول بحثهای است که آیا مجتهد فقط متواند اخذ کند؟ اگر مجتهد به ی خبر اخذ کرد مقلد نمتواند به خبر
دیر اخذ کند یا نه که آنجا مفصل بحث کردیم.

بررس قاعده اولیه در مسئله

بحث دیری که در اینجا مطرح است آن که با قطع نظر از این روایات قاعده چه اقتضای دارد؟ یعن اگر کس حج بذل انجام
ثمرات مطرح کردیم (که آنجا هم ی را ما قبلا بحث هم نداشتیم آیا قاعده اقتضای اجزاء دارد یا عدم اجزاء؟ ی داد و ما روایت

داشت که اینجا هم باید دید ثمره دارد یا نه؟) و آن این بود که اصلا آیا حج بذل ی امر تأسیس است یا خیر؟ در اینجا دو
دیدگاه وجود دارد:

1. بوئیم آیه شریفه «له علَ النّاسِ حج البيتِ من استَطاعَ الَيه سبيً»[7]، مراد از «من استطاع» استطاعت مالیه شخصیه خود
انسان است. بعد ائمه علیهم السلام حج بذل را ملحق به آن کرده و فرمودند: استطاعت بذلیه هم مثل استطاعت مالیه است.

2. نظر دوم اینکه تأسیس نیست و ائمه(عليهمالسلام) مخواهند عرف را متوجه مکنند که کس که به انسان پول مدهد که
حج برود «هو ممن یستطیع» و این هم از مصادق مستطیع است.

طبق مبنای دوم مسئله بسیار روشن است؛ یعن اگر گفتیم حج بذل «لیس امراً تعبدیاً تأسیسیاً، بل انما هو مصداق من مصادیق
الاستطاعة الواردة ف الآیة الشریفة»؛ ی مصداق از آن «من استطاع» در آیه است؛ یعن آیه نفته «من استَطاعَ» کس از مال
خودش، بله «له علَ النّاسِ حج البيتِ من استَطاعَ»؛ یعن یا از مال خودش و یا از مال دیری به او ببخشد. اگر این را گفتیم

مسئله اجزاء ی نتیجه قهری و روشن مشود که مسلّماً مجزی است.

اما اگر قول اول را بپذیریم (یعن قائل به تعبد شده و بوئیم این حج بذل امر تأسس است)، اگر در اینجا گفتیم
ائمه(عليهمالسلام) طبق منصب تشریع که دارند[8] حج بذل را ملحق به حجة الاسلام کردند، آیا اینجا باز باید بوئیم این الحاق

«من جمیع الجهات» است یا من جهة واحده است؟ در این جا دو دیدگاه وجود دارد:

1. دیدگاه اول آن است که «من جمیع الجهات» است؛ یعن همان طوری که اگر خودت پول داشت حج بر تو واجب بود، الآن
هم که بذل مشود حج بر تو واجب است و همان طوری که اگر با پول خودت حج انجام مدادی مجزی بود الآن هم که با پول
دیری حج انجام مده مجزی است. لذا بوئیم این الحاق و تنزیل من جمیع الجهات است و حج بذل مانند استطاعت مالیه

است من جمیع الجهات.
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2. دیدگاه دوم آن که این تنزیل من جهة واحدة است؛ یعن همان طوری که برایش وجوب دارد، واجب است که حج را انجام
بدهد، اما مجرد اینکه این حج واجب است انجام بدهد ملازمه با اجزاء ندارد، مثل اینکه شما ی حج را نذر کن، آن هم بر

اصل الوجوب است. بنابراین در اینجا ی شما واجب است که انجام بدهید اما وجوب ملازمه با اجزاء ندارد. لذا تنزیل فقط ف
بیان این است که بوئیم «التنزیل إنما هو ف اصل الوجوب»، بعد مگوئیم وجوب هم ملازمه با اجزاء ندارد. بیان دوم (که در
کتاب المرتق آمده) این است که بوئیم: آیه شریفه مفرماید: «له علَ النّاسِ حج البيتِ من استَطاعَ»، در مقابل این، دو دلیل

داریم: 1) ی دلیل مگوید: اگر کس بذل به او شد حج بر او واجب است، 2) دلیل دیر اینکه حج در طول عمر فقط مرة
واحدة واجب مشود.

صاحب مرتق(قدسسره) مگوید: این دلیل که مگوید حج در طول عمر مرةً واحدة واجب است مطلقاً، در جای است که
آدم با پول شخص خودش انجام بدهد و آن ی اطلاق ندارد که بوید چه با پول شخص و چه با پول بذل، اگر حج انجام داد

این کاف است، نه متیقنش در جای است که انسان با پول خودش برود؛ یعن اگر شما با پول خودت ی بار رفت حج انجام
دادی از ذمهات ساقط مشود، اما دلیل نداریم که اگر با پول بذل حج انجام دادی این حج از شما ساقط مشود. بنابراین تا

اینجا دو بیان شد:

1. ی بیان اینکه مگوئیم تنزیل «إنما هو ف جهة خاصة» و آن اصل الوجوب است، اما بین این وجوب و بین إجزاء ملازمه
نیست؛ زیرا حج بذل هم واجب است همانگونه که حج بالیمین هم واجب مشود اما ملازمه با اجزاء از حجة الاسلام ندارد.

ی بیان این است روی همین ادلهای که مگوید: حج در طول عمر فقط مرة واحدة است ما از این قدر متیقنگیری کرده و
بوییم آن در جای است که استطاعت مالیه است.[9]

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن موس بن الْقَاسم بن معاوِيةَ بن وهبٍ عن صفْوانَ بن يحي عن الْعَء بن رزِين عن محمدِ
لَو و ِيتَحسي مل و جالْح يعتَطسي نمم وه ا قَاليتَحفَاس جالْح هلَيع رِضنْ عفَرٍ(علیهالسلام) فَاعج ِب قُلْت :دِيثٍ قَالح ف ملسم نب

علَ حمارٍ اجدَعَ ابتَر قَال فَانْ كانَ يستَطيع انْ يمش بعضاً و يركب بعضاً فَلْيفْعل.» التهذيب 5- 3- 4، و الاستبصار 2- 140-
456؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 39، ح14185- 1.

ِبا نب لع نرٍ عنَص ِبا ندِ بمحم ندَ بمحا نيعاً عمادٍ جزِي نب لهس دٍ ومحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع [2] ـ «و
هلَيانَ عكَ كدَ ذَلعب رسينْ اةٌ فَاجح لَه انَتك لجر هجحراً اسعم ًجنَّ را لَو :(علیهالسلام) قَالهدِ البع ِبا نيرٍ عصب ِبا نةَ عزمح

الْحج الْحدِيث.» الاف 4- 273- 1؛ التهذيب 5- 9- 22، و الاستبصار 2- 144- 470؛ الفقيه 2- 422- 2867؛ وسائل الشيعة؛
ج11، ص: 57، ح14230- 5.

[3] ـ «و عن حميدِ بن زِيادٍ عن ابن سماعةَ عن عدَّة من اصحابِنَا عن ابانِ بن عثْمانَ عن الْفَضل بن عبدِ الْملكِ عن ابِ عبدِ
اله(علیهالسلام) قَال: سالْتُه عن رجل لَم ين لَه مال فَحج بِه انَاس من اصحابِه ا قَض حجةَ اسَم قَال نَعم فَانْ ايسر بعدَ ذَلكَ
ةً وونُ تَامَت و مَسةُ اجح نْهع قُض منَع قَال هالم نم جح ني ذَا لَمةً اصنَاق وةً الْكَ تَامت تُهجونُ حَت له قُلْت جحنْ يا هلَيفَع

لَيست بِنَاقصة و انْ ايسر فَلْيحج الْحدِيث.» الاف 4- 274- 2؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 41، ح14190- 6.
لَم لج(علیهالسلام) رهدِ البع ِب قُلْت :ارٍ قَالمع نةَ باوِيعم نع وبيا نالَةَ بفَض نيدٍ ععس نب نيسالْح نع نَادِهسبِا [4] ـ «و

ين لَه مال فَحج بِه رجل من اخْوانه ا يجزِيه ذَلكَ عنْه عن حجة اسَم ام ه نَاقصةٌ قَال بل ه حجةٌ تَامةٌ.» التهذيب 5- 7- 17،
و الاستبصار 2- 143- 468؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 40، ح14186- 2.

ابصا ثُم هرغَي هجحا وا لجر نع جح الم لَه سلَي لجر (علیهالسلام) فهدِ البع ِبا نع اجرد نب يلمج نع نَادِهسبِا [5] ـ «و
ما هل علَيه الْحج فَقَال: يجزِي عنْهما جميعاً.» الفقيه 2- 423- 2870؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 57، ح14231- 6.
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[6] ـ براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج1، ص: 138.
[7] ـ سوره آلعمران، آیه 97.

[8] ـ نته: این مبنای است که ما داریم و قدم به قدم هر جای که جلو مرویم بیشتر روشن مشود و قبلا بحثش را مفصل
کردیم که ما معتقدیم همانطوری که پیامبر اکرم(صل اله علیه وآله) منصب تشریع داشت و متوانست ی چیزی را به عنوان
واجب قرار بدهد و حت اگر خدا هم نفرموده باشد حرام قرار بدهد یا مستحب، این منصب را ائمه(عليهمالسلام) هم دارند، البته

به خاطر آن قوه الهیهای که خدا در اینها قرار داده اینها هم همینطوری روی هوا و هوس چیزی را حرام نمکنند، احام که ما
داریم 90 درصد از ائمه علیهم السلام گرفتیم اینها تشریع کردند و منصب تشریع دارند که این بحث مفصل است و در جای

جای فقه و اصول به آن اشاره کردم که بحث بسیار مهم و کلیدی هم است. ی از مقومات ختم نبوت امامت است، امامت که
در آن منصب تشریع هم وجود دارد.

[9] ـ «أن دليل التنزيل ناظر ال التوسعة ف موضوع الحم الثابت بالآية الشريفة و هو وجوب الحج عل المستطيع، فيثبت
للمبذول له بواسطة تنزيله منزلة المستطيع. و ليس الوجوب مرة واحدة مفاد الآية ك يثبت أيضا بدليل التنزيل، و إنما ثبت بدليل
آخر حاكم عل الآية الشريفة لبيانه المراد منها. و لم يثبت نظر ذلك الدليل الحاكم ال مفاد دليل تنزيل المبذول له منزلة المستطيع
بل المتيقن منه هو النظر ال حم المستطيع الواقع. و بالجملة، لدينا دليلان حاكمان عل الآية أحدهما دليل البذل و الآخر دليل

تحديد الواجب بالمرة الواحدة و لا ظهور لأحدهما ف نظره إل الآخر، فلا يثبت الاكتفاء بالحج ف صورة البذل بحسب الدليل
الآخر المحدد للواجب بالمرة.» المرتق إل الفقه الأرق ‐ كتاب الحج؛ ج1، ص: 116-115.
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